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  حفظ نظام  يانگاره بهتان برااستخدام يسنجامكان
  1ينياز منظر حضرت امام خم

*سيداحسان رفيعي علوي20/6/1400تأييد:  15/4/1400دريافت: 

**ميلاد مراديو 

    چكيده
 ـيحفظ نظام س يتوان برايانگاره كه م نيو ا ياسيفقه س ياخلاق يمرزها بـه مخالفـان    ياس

 امـام بـه   ياسيوجاهت در فقه س يمذكور دارا يتا چه حد ادعا اساساً كهاينبهتان زد و  ياسيس
 ـ يحاضر بوده اسـت. بـرا   قيتحق سؤالو  ياصل يمبنا ،است يعنوان معمار قانون اساس  يبررس

در  شود كـه اولاً  يمذكور بررس يادعا ،ينظم فقه كياست در  دهيكوش قيتحق يو اجتهاد قيدق
 جيدارد. نتـا  گـاه يجا نـه يگز نيچقدر ا 1امام ياسيفقه س به طور خاص در و عهيش ياسيفقه س
 ـا اساساًمحفوظ و  ياخلاق يامام مرزها ياسيدهد كه در فقه سينشان م قيتحق  كـاملاً ادعـا   ني
 ـ شـان يا يامام و مدرسه فقه ياسيل به فقه سيتحم يو نوع  يفقه ريغ  جي. نتـا شـود مـي  يتلق

 ـ توانـد مـي آن  ياخلاق يقه و مرزهاف ياسياز احكام س قيدق نييعلاوه بر تب قيتحق  يدر طراح
       .  رديقرار گ مد نظرهمواره  يمردم در حكومت اسلام ياسيحقوق س يالگو

  واژگان كليدي
  ، حكومت اسلامياخلاق و فقه ،حفظ نظام ،بهتان ،ينيامام خم ،ياسيفقه س

                                                                                

 m@gmail.co272yvrafieala :7و عضو هيأت علمي دانشگاه باقر العلوم دانش آموخته حوزه علميه *

  miilaadmoraadii@gmail.com: دانش آموخته حوزه علميه و كارشناسي ارشد فقه سياسي **





36  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
س

/ 
پي

پيا
101

 

 

  مقدمه
طريـق نظريـه    زشود كه ااسلامي تلقي مي افزار اداره اجتماعي دولتنرم فقه سياسي

واضـح اسـت    دار است. پرزندگي اجتماعي را عهده اداره قانون اساسيپشتيبان  ،سياسي
شـهروندان روابـط مسـتقيمي در سـپهر      اجتماعي بـين حاكمـان و   كه در صحن زندگي

 بخش جامعـه خواهـد بـود. از   اين رابطه هويت وجود دارد و حقوق مهمي در  1عمومي
 ،آن و متعاقـب  قـانون اساسـي   و فقـه سياسـي  رد كه رابطه توان انكار كنمي ،اين جهت
 شود. و مستقيم تلقي مي شهروندان امر مسلم و مهم هايآزاديحقوق و

قواي  نهادهاي سياسي و نيز روابط نهادها و و هانادولت، سازم حقوق قانون اساسي
دولت مكلف به  كه حقوق افراد را حقوق عمومي چنينهم .كندهم تعيين مي مزبور را با

يكـي   .)231ص ،1388 (جمعي از نويسندگان، نمايدمشخص مي ،باشدمي هاآناحترام 
از آن بحـث   قـانون اساسـي  تـرين حقـوقي كـه در    بنيـادي  ،از مسائل و شايد به تعبيري

اسلامي است كـه   خصوصي در اخلاق رعايت حقوق شهروندان و حفظ حريم ،شودمي
  گردد. حدوث و بقاي جمهوريت تلقي مي قانون اساسي ضامن اين حق در

بـه ايـن جهـت كـه      1حضرت امـام  فقه سياسيانكار است كه  غير قابل ،از سويي
 فقـه سياسـي  حقيقـت   شوند و درايشان معمار انقلاب اسلامي و قانون اساسي تلقي مي

فلذا بـي دقتـي و    ،باشدايشان حكم ميثاق فكري اصيل دولت اسلامي با مردم را دارا مي
هـا و  نسـبت  اصـالت  در يـا اعوجـاج   و حضرت امام فقه سياسيست مطالعه نكردن در

  شد.  خواهد دولت اسلامي واقعي هايارزش هزل سبب مفاهيم
انـد كـه   كردن اين ادعا نمودهسياسي ايشان، اقدام به مطرح جريان مخالف فكر فقهي

هـاي  وق آزاديخـود نسـبت بـه حق ـ    فقه سياسـي ايران در  اسلامي گذار جمهوريبنيان
نبـوده و ايشـان را   »سـالار مـردم « اساسـاً  ،نسـبت بـه حقـوق عامـه     چنـين هم عمومي و

دارند كه ايشان اهميت چنـداني  از رهگذر اين ادعا بيان مي اند وخطاب نموده»دارمردم«
 اخـلاق و  عليه بر و حكومت و سياست نفع به فقه از اند وسالاري قائل نبودهبراي مردم

  اند.نمودهمي استفاده هاي شهروندانحقوق آزادي
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  :كهايناست از جمله  اي را تدارك ديدهادله ،اين ادعا، براي اثبات خود 

 هتـك  جـواز  اسـت، پـس   »واجبات اوجب از نظام حفظ« امام فقه سياسيدر  الف)
  د.شومي »نظام حفظ« سياسي عمل مغلوب و رودمي ذيل به او يايذا و منؤم

 جـويي پـي  ،امام استدلالي فقه در متون منسوب برخي به اشاره و طرح با مدعي ب)
نسـبت بـه    روايات مباهته با قرائت امكان حق توهين و افتـرا  به اعتقاد امام كه نمايدمي

  .است نموده حكم آن به دارد و ،كسي كه قصد تهديد نظام را داشته باشد
 تكـرار  را ادعـا  راتخـاط  برخي نقل با فوق موارد ضميمه به ،مثال شاهد چند با ج)

  .است جايز و ممكن نظام مخالف شخص عرض هتك امام فقه سياسي در كه كندمي
 چنينهمو  ولايت فقيه منصب متصدي فقيه دومين رويه شودمي الحاق سيره اين به

 يـك  اسـلامي  حكومـت  نظام كه گيردمي قرار نظر مورد اسلامي جمهوري نظام ساختار
 ادعاهـاي  طرح از پس ،ترسيم اين با و است غير اخلاقي رفتار بر مبتني و  2قسري پديده
 عنـوان  بـه  نمونـه  بـراي  اشـخاص  اين از زندگي اتفاقاتي و شواهد طرح به نوبت فوق

 نتيجـه  در و شودمي بيان اسلامي حكومت و نظام حفظ براي اخلاق شدهمصاديق هتك
رويـه  «در  آن تمديـد  بـا  و نستهايشان و زعماي ولي دا »فقه سياسي مستمر«را سيره اين

 »نظام حفظ مباهته براي« عنوان از نتيجه در و است نموده حكم آن »اصالت«به  »سياسي
 ايـن بحـث جـايي    نمايد. اهميتياد مي فقه سياسي به منسوب حكم عمومي، به عنوان
 بـر  حاكم فقه سياسي تفكر و اسلامي نظام اصيل مدعيان كه رويه شودمي چندان دوصد

 كـه  شـوند مـي  مـدعي  و دانسـته  ادعـا  اين از عملي مرتكز را اسلامي انقلاب دهه هارچ
 آن سير و بوده است »حدوث در غير اخلاقي« اياسلامي پديده حكومت نظام و انقلاب

 هـاي ريـزش  و هارويش ،مهم ادعاي اين سايه در. دهدمي »غير اخلاقي يبقا«از خبر نيز
 هسـتند،  غير اخلاقـي  اساساً كه خوردمي بر چالش به ادعا اين با تماماً نيز انقلاب فقهي
 غير اخلاقـي  فهل به مجذوب و منجر فقه سياسي عمل در و فقه در وخروجي ورود هر

 از تـوان مـي  نظـام  حفـظ  بـراي « كـه  شـود مي مطرح انگاره اين حقيقت در. بود خواهد
 ـ   استفاده »غير اخلاقي هايها و واكنشكنش ه اهميـت مـذكور و بيـان    نمود. بـا توجـه ب
 انگـاره « اسـتخدام  سـنجي بود كه امكـان  اصلي تحقيق  اين خواهد سؤالتحقيق،  مسأله
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يا به صورت  است؟ و چگونه 1امام خميني فقه سياسي بر كيدأت با »نظام حفظ براي بهتان
ايشـان چگونـه    فقـه سياسـي  در نظام  امام خمينيي أمدعي جواز در ر تر تحليل ادلهيئجز

  كدام است؟  حضرت امام خمينيمباهته در فقه  ادله در خصوص جواز ؟ و نظاماست
كـدام بـا   اسـت كـه هـيچ    هايي صـورت گرفتـه  ارتباط با موضوع مباهته، پژوهش در
 حضـرت امـام   فقه سياسـي مورد  خاص در به صورت چنينهمو  فقه سياسي كردروي

بررسي فقهي حقوقي مباهتـه  «ي درحيدر مراداند. عليكار نكرده پيرامون موضوع مباهته
هاي فقهي، تنها بـه جوانـب   بررسي محتوايي و بدون توجه به تحليل سندي و» ياانهرس

 روايت متني و سندي بررسي«بهتان و تهمت پرداخته است. در پژوهش مسألهحقوقي از 
ردهـاي  كارك توجه به آثار و ضمن عدم اند وهاي لغوي اكتفا نمودهتنها به تحليل» مباهته

سـال   ،1395بهـادري،   و اند (پيروزفرنپرداخته مسألهبه  فقه سياسي كردروي موضوع، با
  .)55-75، ص2ش، دوم

بعد از بررسي  ،»بهتان و بدعت حديث در الحديثي فقه جستاري«در ،محب موحدي
 رفتنگ ـدرنظر عـدم  به طور خلاصه بـه محتـوا پرداختـه كـه     ،دقيق سندي روايت بهتان

 ،1394(موحـدي محـب،    باشدمي پژوهش اين بر وارد ايرادات از نظرانصاحب نظرات
ــژوهش در .)229-244ص، 14ش ــ«پ ــدلول مليأت ــت در م ــوم رواي ــه موس ــه ب   »مباهت

 شـيوه  با اند وكرده اكتفا مفردات بررسي به ،حيرت و بهت معناي پذيرفتن با نويسندگان
بـدون   نگارنـدگان  ،اسـت  واضـح  پـر . دهنـد مـي  خاتمـه  بدعت اهل با برخورد صحيح
انـد  پرداختـه  مسـأله به  1امام خميني فقه سياسيعدم تمركز بر  و فقه سياسي كردروي

  .)157-180ص ،4ش، 1394 فخعلي، و علمي سولا (محمديان،
 تحقيقـات پيشـينه اصـولاً    توان اشاره نمود كـه اولاً به عنوان نوآوري اين تحقيق مي

تمركزي بر فقه امام خميني را نداشـته   ،سويي را دنبال ننموده و از فقه سياسي كردروي
عمومي خواهـد   اخلاق و سياسي فقه نسبت ذيل اين پژوهش تداركي ،در نهايت .است
  شد. خواهد حوزه اين در نو هندسه يك ترسيم در هاخلاقيت به منجر كه بود

پـذيرش   هاي مذكور و اهميت آثـار و عواقـب پـذيرش و عـدم    با توجه به نوآوري
 دقيق مانند بررسي ؛كرد ي را دنبال خواهيمانهاگاسلام، اهداف سه فقه سياسيدر  مباهته
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ارتبـاط بـين    ايجـاد  چنينهم، فقه سياسي كردرويبحث با  مورد موضوع علمي و فقهي

 شبهه و ابهام گونه هر تر زدودناسلامي و در نهايت و از همه مهم اخلاق و فقه سياسي
  گذار جمهوري اسلامي.عنوان بنيان به امام سياسي فقه ساحت از

اول ضـمن بررسـي    موضـوع خـواهيم پرداخـت: در    موضوعدر اين رهگذار به سه 
 تحرير محل نزاع پرداختـه و نظـرات و   مباني تحقيق، به مباني نظري و مفردات بحث و

دوم عـلاوه بـر بررسـي مبسـوط ادلـه       موضوع اقوال موجود را تشريح خواهيم كرد. در
 سـپس در  كـرد و  واكاوي خـواهيم  حضرت امامرا در سيره  وسط مدعي، آنشده تارائه

  رسيم.گيري ميآخر با تحليل اجتهادي به نتيجه موضوع

  مفردات تحقيق و مباني نظري
فقـه  از درك معنـاي مطلـوب از    پـس  تحقيق پرداختـه و  ابتدا به مفردات جااين در
تباط اين عناوين با بحث مورد نظر اشاره به چرايي ار ،نظام و بهتان ، قاعده حفظسياسي

قائلين هركدام  آخر با اشاره به مباني نظري تحقيق، تحرير محل نزاع كرده و شود. درمي
  بريم.را با دلايل خاص خود نام مي

  مفردات
در اين بخش از تحقيق به اختصار به تعريف پر بسامدترين واژگان اين نوشـتار كـه   

  شود.ظ نظام و بهتان است، اشاره ميشامل فقه سياسي، قاعده حف

 فقه سياسي
 دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان واصول فقهي است كه عهده مجموعه قواعد و

 آزادي و فـلاح و  تحقـق و  عـدل بـوده و   اساس مباني قسط و ملل غير مسلمان عالم بر
ت يـا بـه عبـار    ) و71ص ،1361 (شـكوري،  دانـد عدالت را در سايه توصيه عملي مـي 

اسلام نسبت بـه مسـائل    مسائلي كه دين ها وعبارت است از پاسخ فقه سياسي ،ترساده
، 3، ش1391 (حقيقـت،  دهدالملل ارئه ميحقوق بين مفاهيم سياسي و حقوق اساسي و

رابطـه   وجـود دارد،  فقه سياسـي كه در  مسائل مهمياز اين جهت يكي از  .)83-99ص
شـده در مقدمـه   باشد كه اگر ادعاي مطرحس ميعك بر سياسي حكومت با شهروندان و
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برخـورد بـا    تواند درثير را خواهد گذاشت كه حكومت اسلامي ميأاين ت ،صحيح باشد
، غيـر اخلاقـي  سياسي و اجتمـاعي از فعاليـت    مخالفان خود براي حذف آنان از عرصه

  زدن استفاده نمايد. بهتان و تهمت

  قاعده حفظ نظام
محتواي  بشري است و در جامعه انتظام اجتماعيفظ نظم و ححفظ نظام، مقصود از 

بلكـه بـه    ،كنـد كيد نمـي أمكانيكي و حكومت ت ظاهري و تداوم نظم و تنها بر حفظ ،آن
، هـاي شـهروندان اسـت   آزادي رعايت حقـوق و ، انصاف، مايه نظم هم كه عدالتدرون

، 63ش، 1398 ،(نوبهـار  شـمول اسـت  كنـد. ايـن قاعـده داراي وجهـي جهـان     توجه مي
بخــش اســت؛ رو و آزاديو مفهــوم پــيش داراي معنــا حفــظ نظــامقاعــده . )43-64ص

 .)253ص، 1387، (شـريعتي  اسـت  فقه سياسياي كه به اعتباري از قواعد اساسي قاعده
كد ؤهمانا حفظ نظام از واجبات بسيار م«فرمايند: مي حفظ نظامدر بيان حكم  1امام خميني

، ق1415، (امـام خمينـي  » اسـت  از امور مورد غصب امور مسلمينايجاد اخلال در  است و
 از اوجـب  امـور مسـلمين   اهتمام بـه «فرمايند: جايي ديگر مي راحل در امام .)619ص، 2ج

 برخي بر اساس تقـدم ايـن قاعـده بـر     .)414ص ،3ج، 1385، امام خميني(» واجبات است
 و حريم خصوصي توان هتكعده ميكه با تمسك به اين قا ديگر احكام فقهي مدعي هستند

مـدعي ايـن ادعـا شـده      يك قرائت افراطي از نظريه حفظ نظام .هاي شهروندان نمودآزادي
 اخـلاق  بنـدي بـه  عدم پاي، »بودن حفظ نظاماز اوجب واجبات«است كه با توجه به گزاره 

  اجتماعي در فتواي ايشان امري مجاز و ممكن فقهي خواهد بود.ـ سياسي 

 بهتان
معـاني گونـاگوني    ،مزيد باب مفاعله از بهـِت اسـت   ثلاثي لغت كه مصدر مباهته در

 چنـين هـم  .)12ص، 2ج، ق1414، (ابـن منظـور   متحيرگردانيدن دارد، نظير دروغ بستن
دادن نسبت ناروا و دروغين ،)35ص، 4ج، ق1410، (فراهيدي ناپسنددادن نسبت ناروا و

عمل ناپسندي كه انجـام نـداده بـه او     ده شود وو چون وقتي به فردي تهمت ز به كسي
بـر   اساساً .)345ص، 1ج، 1360، (مصطفوي شودبه آن بهتان گفته مي، شود نسبت داده
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توان به ظاهر آن تمسـك نمـود و از   نمي ،اين اساس كه لفظ مذكور مشترك لفظي است

من مورد ؤسب م قذف و، ي غيبتهاناعنو ذيل ،فقه در چنينهمآن در اطلاق بهره برد. 
ايـن رابطـه    باشـد. در مـي  9است كه مستفاد حديثي از رسول اكـرم  بحث قرار گرفته

متن  (در كتاب كافي شريف) در »باهتوهم«باره بهتان و عبارت هاي اختلافي دربرداشت
چه در روايـت محـل   شود كه آيا آنفلذا اين پرسش مطرح مي ،نبوي وجود دارد حديث

يا معناي اصـطلاحي و محـدث فقهـي آن     ناي لغوي مراد شده ومع ،مناقشه وجود دارد
  كدام مورد به لحاظ فقهي درست است؟ است و تطبيق آن با برگزيده شده

    مباني نظري
در ذيل مبـاني نظـري تحقيـق     ،ين شوديهاي نظري بحث به دقت تبپايه كهاينبراي 

  .بيان خواهد شد

 تحرير محل نزاع
ايشـان از   و 7صـادق  سـرحان از امـام   بن يني از داودكل» مباهته«روايت موسوم به

  اند:گذاران چنين نقل كردهباره دوران ظهور فتنه و بدعت در 9رسول خدا
 مـن  أكثـروا  و مـنهم  البـراءه  فأظهروا، بعدي من البدع و الريب أهل رأيتم إذا«

 »الإسـلام  فـي  الفساد في لايطمعوا كي باهتوهم و الوقيعه و فيهم القول و سبهم
 گـذاران بدعت و شكاكان هرگاه، من از پس)؛ 123، ص4ق، ج1429(كليني، 

 در و گوييـد  ناسـزا  آنـان  بـه  بسـيار  و دهيـد  نشـان  بيزاري آنان از، ديديد را
 بـه  تـا  سـازيد  محكوم و مبهوت را آنان و كنيد افشاگري و بدگويي شانباره
    .نكنند طمع اسلام كردنتباه

است. برداشت  وجود آوردهه ب به دنبال خود فقهي رابرداشت  دو »باهتوهم« عبارت
، برداشـت ديگـر   كند وبدعت را اشاره مي آوردن در مقابل اهل قاطع و اول دليل محكم
  داند. متذكر و متعين نسبت به ايشان مي بهتان راهتك به حكم

 نظريه اول: دليل محكم
يعنـي بـه    ؛اختن اسـت س ـبر اساس اين نظريه لفظ مورد اختلاف به معنـاي مبهـوت  
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 كننده با آنان بحـث كنيـد كـه مبهـوت شـوند و از     دليل محكم و قانع، قدري با استدلال
دادن ناتوان گردند. فقهاي شيعه تا پيش از دوران شـهيد ثـاني بحثـي از بهتـان بـه      پاسخ
 ها در حكم حرمـت بهتـان بـر   نخستين ديدگاه ،اند. از قرن دهمگذار مطرح نكردهبدعت

 در شرح لمعه شهيد ثاني پديدار گشت كه اعتراض به چنين افرادي را صرفاً اهل بدعت
، 9ج ق،1410، افتـرا (شـهيد ثـاني    بسـتن و نـه دروغ ، ق روا دانسـته يحوزه بيان حقـا  در
آنـان را   يعنـي جـدل كنيـد و    ؛آنان مباهتـه كنيـد   با«ملامحسن فيض كاشاني:  .)176ص

اي جادلوهم واسكتوهم واقطعوا الكلام  ؛وهمباهت« شان را قطع كنيدكلام ساكت نماييد و
(فبهـت   شايد مراد از باهتوهم همانند آيه .)43ص، 1ج، ق1406، كاشاني (فيض» عليهم
، ق1421، (مازنـدراني  از احتجاجات رسا باشـد  كردن به كمك استفادهكفر) حيران الذي
گوينـد:  مـي بيان روايت مذكور  پس از ،كتاب حدود جواهر در صاحب .)245ص، 10ج
داده شود  هاآنهاي ناروا به بدعت به معناي آن نيست كه نسبت بدگويي نسبت به اهل«
   .)41ص، 41ج، ق1404، (نجفي» متهم شوند ،اندچه انجام ندادهبه آن و

 نظريه دوم: جواز بهتان اهل بدعت
 تـرين فقيهـاني اسـت كـه ذيـل ايـن      ثاني در قرن دهم از متقدم جايي كه شهيداز آن

آن قابـل   نتيجـه از  دو، انـد علمـي داده  طريـق مجادلـه   سـاختن از روايت نظر به مبهوت
اند. ساني داشتهفقها برداشت يك ،دهم از زمان صدور روايت تا قرن، اول اصطياد است:

تبيين موضـوع بحـث    اند كه نياز بهبودن برداشت به قدري اطمينان داشتهاز واضح، دوم
  اند.نديده

انصـاري شـروع    با شيخ در دوران معاصر، ثاني ي شهيدأمخالفت با ر كردرويآغاز 
را مـتهم   هاآنكه بدان معناست »باهتوهم««فرمايند: توضيح حديث مي شود. ايشان درمي

 .)118ص، ق1415، انصـاري شيخ (» كنيدچيزي متهم به، به ايشان گمان بد بريد كنيد و
  ممكن است:  اين نوع بهتان از منظر شيخ به دوگونه

 ؛به وي مبالغـه ورزيـم   ،عيب ما در انتساب آن گذار داراي عيبي باشد وبدعت )الف
  را دروغ تلقي كنيم. ما جملگي سخنان او ولي، سر زند گاهي دروغي از او كهآنمانند 
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بگـوييم   كهآنبلكه با احتمال به وي نسبت دهيم؛ مانند  ،بهتاني را نه با قاطعيت )ب
  .)97-125ص، 49ش، 1395، كلباسي و (احمدنژاد دزد استوي  احتمالاً
 اسـلامي در رفـع   امت مصلحت زدن را با تكيه برجواز بهتان ،ادامه انصاري در شيخ
و احتمال «... فرمايند:اند و ميصورت يك احتمال مطرح نموده به بدعت صرفاً فتنه اهل

، كرد؛ يعني به خـاطر مصـلحت   ديگر آن است كه بتوان جمله مذكور را بر ظاهرش ابقا
 »از مفسـده كـذب اسـت    ااقـو ، ايشـان  دروغ جايز باشد؛ زيرا مصلحت تنفير خلق از

  .)118ص، 2ج، ق1415، انصاري شيخ(
اهـل بـدعت را بـا     تـوان مخالفـان و  آيـا مـي   كـه  سؤالپاسخ به اين  سيد خويي در

مصـلحت  «تـه اسـت:   گف هجو كرد؟ ،نيست هاآنكه در  ايراد و هاي ناروا و عيبنسبت
كـه   كارهاي زشـتي ، شانشدنبراي مفتضح زده شود و» تهمت« هاآنكند كه به اقتضا مي

تحـت   فاصـله گيرنـد و   هاآناز ، شود تا مردم متدين عوام نسبت داده هاآنبه ، اندنكرده
  ).701ص، 1جق، 1422، (خويي »واقع نشوند هاآنثير أت

جواز كـذب را از   دانسته و ا به اهل بدعت را جايزافتر بهتان و مرحوم گلپايگاني نيز
گذار و افتادن وي از چشم مردم دانسته كه به سـمت  باب مصلحت سقوط اعتبار بدعت

، (گلپايگـاني  گمراه نشوند وگرنـه بهتـان و دروغ فـي نفسـه جـايز نيسـت       وي نروند و
  .)148ص، 2ج، ق1412
» مجمع المسـائل « صانعي در، »لبارشاد الطا« مختار فقيهاني چون تبريزي در چنينهم

 .)57ص، 2ج، 1387، صـانعي و  281ص، 1ج، ق1416، (تبريـزي  نيز همين ديدگاه است
نظر ايشان را ذكر ، خلاف كساني كه به اشتباه بر» الوسيله مباني تحرير« قمي در منؤنظر م
اي بهتان اهل بدعت است كه در ادامه به مناسـبت طـرح ادع ـ   عدم پذيرش جواز ،اندكرده

  .)7، ص1ش، 24دوره، 1391، محلاتي (سروش مدعي به اين مهم خواهيم پرداخت

 نظريه سوم: توقف فقهي
بـاره   اين دسته از فقهـا در  ؛اندگذار سكوت كردهبدعت فقهايي كه در حكم بهتان بر

 اما در مورد جواز يـا حرمـت   ،اندگذار به جواز غيبت آنان بسنده كردهمواجهه با بدعت
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بر اطـلاق   بنا ،اند. مرحوم نراقي در مستندالشيعه معتقد استحكمي نداده، آنانبهتان به 
» بـاهتوهم « چـون ولي رواياتي هم، نيز حرام است ـ  هرچند از مخالفانـ   غيبت، روايات

، (نراقـي  كنـد من را صـادر مـي  ؤم ـ جواز غيبت غير اين اطلاق را تخصيص زده است و
وي با استناد به اين روايت در غيبت به ، روشن است كهناچن .)163ص، 14ج، ق1415

جـواز  » بـاهتوهم «ولـي از عبـارت  ، عنوان فعل حرام مسلم تخصيص قائـل شـده اسـت   
روايـت بـه   ، با پديدآمـدن دو احتمـال   ،تخصيص بهتان را استنباط نكرده است. بنابراين

ستناد نتيجه قابليت ا در، مجمل شده، »بهتان« و »تحيير«علت اشتراك لفظي در دو معناي 
  ).451ص ،ق1422، من قميؤ(م دهداز دست مي مسألهبه آن را در فرض 

  1ادله مدعي در مشروعيت استخدام گذاره بهتان در فقه سياسي امام
بـراي  ، پذيرش ادعـاي مـدعي   شود بدون هر قضاوتي براي رد وسعي مي جااين در

توسـط سـيره    ،اجتماعي نظـام جمهـوري اسـلامي    جايزبودن اتهام به مخالفان سياسي و
 ،»[فقهـي] آقـاي خمينـي    مدرسـة « يا به تعبيـر خـود ايشـان    و كبير انقلاب فقهي معمار

  .بپردازيم

  بيان مدعي از دلايل فقه الحديثي  
  كند: گونه مطرح ميمدعي ادعاي خود را اين

كه ايشان  البيعخلاف ديگر مباحث كتاب دروس ولايت فقيه آقاي خميني بر
 [ي]توسـط اعضـا  ، به منظور تكثير و امكـان توزيـع   ،اجازه ضبط نداده بودند

 ايشـان اصـلاح و   توسط خود، سازيدفتر ضبط شد. كليه دروس بعد از پياده
از تبديل حالـت   بعد ،رسيد. در ويرايش كتابييد نهايي به چاپ ميأاز ت بعد

كـردن عبـارات   گفتاري به نوشـتاري و حـذف عبـارات تكـراري بـه اضـافه      
(كديور،  شده است پنجم فايل صوتي) به متن پرداخته(در حد يك  توضيحي

   .)16، ص1397بهمن27
هـاي دربـاري و   باره شيوه مواجهه بـا آخونـد   آقاي خميني در اواخر جلسه هفتم در

  است:  بلكه وجوب تهمت به ايشان بحث كرده ،جواز
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دين شما را از  هاايندر اين روايت است كه از اين اشخاص بر دين بترسيد؛ 

تهمـت كـه از   ، متهم سـاخت  دار ولكه، را بايد رسوا كرد هااينبرند. ن ميبي
تـا اگـر آبـرو    ، ها لازم است زده شـود به اين نوع آخوند، گناهان كبيره است

در اجتمـاع سـاقط    هـا ايـن بين مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر  در ،دارند
كـديور،  ( نـد كنكننـد؛ اسـلام را سـاقط مـي    امام زمـان را سـاقط مـي   ، نشوند

  ). 80، ص1397اسفند21
اكثـر  : گيـرد سپس با مقايسه فايل صوتي و مـتن ويـرايش نجـف نتيجـه مـي      مدعي
مـواردي كـه بـه تشـديد      بـه جـز   ،شده وفادار به فايل صوتي هستندهاي انجامويرايش
 در ،تهمتي كـه از گناهـان كبيـره اسـت    ««برانگيز حكم فقهي انجاميده است. مانند: سؤال

به اين صـورت   .»شودها هم واجب ميگاهي وقت و شودردي گاهي جايز ميچنين موا
به اين نـوع آخونـدها لازم اسـت    ، تهمت كه از گناهان كبيره است« ويرايش شده است:

اضـافه شـده    »متهم كـرد  دار ولكه، را بايد رسوا كرد هااين«چنين جمله مو ه »زده شود
  .)22، ص1397بهمن21(كديور،  است

فايل صوتي حكـم شـرعي تهمـت بـه چنـين       است كه در يش بدين منظوراين ويرا
» حكم وجـوب « تبديل به ،است. اما در ويرايش نجف» بين جواز و وجوب دائر«افرادي

احتمـال  ، جايي كه انتساب ويرايش نجف به آقاي خميني قطعي اسـت شده است! از آن
بـا رضـايت ايشـان     تشديد حكم تهمت در متن كتبي نجف نسبت با فايل صوتي كهاين

ويرايش نجف از فايـل  ، منتفي نيست و در مجموع به لحاظ دلالت ،صورت گرفته باشد
و ) 35(همـان، ص زدن به عنوان حكم وجوبي بسـيار شـديدتر اسـت    صوتي در تهمت

 محاضرات فقهيه حـول « تحت عنوان ولايت فقيهعربي دروس  ترجمهكه  كنداضافه مي
مـتن   بـا اضـافات توضـيحي از    كـه غالبـاً   منتشر شد» الفقيهة او ولاي ةالاسلامية الحكوم

كنـد  ادعـا مـي   چنـين هـم آن وفادار اسـت.   به كهاينعين  در، تر استفارسي كمي فربه
 ترجمـه عربـي شـده اسـت    » تجـوز « فايل صوتي با عبارت موجود در» وجوب تهمت«
  .)16، ص1397اسفند21، كديور(

 از گناهـان كبيـره   ايـن تهمتـي كـه   « فايل صوتي گيرد: عبارتنهايت نتيجه مي و در
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هـا هـم واجـب    گاهي وقـت ، شودها جايز ميگاهي وقت چو مواردييك هم در، است
بـود. در   و وجوب را بسته به شرايط معلق گذاشته در اين جمله گوينده جواز. »شودمي

 بـي و در ترجمـه عر  لازم(واجـب) نوشـته شـده    ،در مورد علما سوء متن فارسي تهمت
فارسـي   كننـدگان مـتن  از تنظـيم  كه متـرجم عربـي   كننداين چنين استنباط مي و» جايز«

  .)15همان، ص( بوده استكارتر تر و محتاطعالم
» بـاهتوهم « استناد حضرت امام به روايـت « دارند:مدعي در پاسخ كساني كه بيان مي

يـا اشـاره بـه مـتن      وسازي روايـت  آماده مل قبلي وأايشان بدون ت بسيار ضعيف بوده و
در يـك روايتـي كـه حـالا يـادم      « اند:فرموده گيري فقهيبدون نتيجه چنينهم روايت و

   گويد:مي» نيست كجاست
امـا   ،آورد كه ايـن روايـت كجـا نقـل شـده     نمي آقاي خميني به ياد كهاينبا 

شـان  مبهـوت «بلكـه بـه جـاي   ، روايت را نه تنها به ياد دارد» باهتوهم«عبارت
انـد. سـپس بـا    را مفـاد روايـت دانسـته   » تهمت بزنيـد  هاآن به« معناي، »كنيد

زدن به كسـاني كـه در   اما تهمت، تهمت از گناهان كبيره است كهاينتصريح 
گـاهي جـايز وگـاهي واجـب      ،گذار هستندكنند و بدعتدين القاي شبهه مي

منظـور  تواند سرحان نمي بن هيچ روايت ديگري جز روايت داود است. يقيناً
هـاي  كـردن آبـروي آخونـد   ايشان بوده باشد. علتي را كه ايشان بـراي سـاقط  

 ،بنـابراين  برگرفته از همـين تـك روايـت اسـت.     دقيقاً ،كننددرباري ذكر مي
(كـديور،   انـد داشـته  سرحان را به خوبي بـه يـاد   بن ايشان مفاد روايت داود

  . )24، ص1397بهمن21
خلاف عـرف سـاير فقهـا بـه      عا كه حضرت امام بردر مقام پاسخ به اين اد چنينهم

  گويد: مي، اندبررسي سندي و دلالي روايت نپرداخته
طايفـه   ،عدم بررسي سندي بدين منظور است كه به نظر قاطبه فقهـاي سـنتي  

باشـد. پـس ايشـان نيـازي بـه بحـث سـندي        اين روايت صحيح السـند مـي  
قـدر واضـح بـوده كـه تنهـا      ندلالتش نيز براي ايشان آ چنينهماند. ديدهنمي

  .(همان) ترنه بيش ،تطبيقش بر مصاديق مورد نظر را لازم به ذكر دانسته
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خود ، عدم تصريح حضرت امام در كتب فقهي ايشان شود كه:در ادعاي ديگر مطرح مي

باشد. با اين توضيح كه ايشـان پـس از آن نقـل    دليلي براي عدم باورشان به اين موضوع مي
اند كرده» تهمت به اهل بدعت«باره  اقدام به حذف اين جمله در ،يرايش نجفارتجالي در و

ايـن  ، پيروزي انقـلاب اسـلامي نيسـت    جايي كه اين حذف مربوط به دوران بعد ازاز آن و
 با توجه بـه بـاقي مانـدن عبـارت     گويد:مدعي در پاسخ اين ادعا مي شود.نتيجه اصطياد مي

 ،تا اگر آبرو دارنـد ، به اين نوع آخوندها لازم است زده شود، تهمت كه از گناهان كبيره است«
امام زمان را سـاقط  ، در اجتماع ساقط نشوند هااينساقط شوند. اگر  ،در بين مردم رسوا شوند

 دار ولكـه ، را بايد رسوا كرد هااين« شدن سه عبارت:اضافه و» كنندكنند؛ اسلام را ساقط ميمي
مل در اين چند عبارت پرواضح است آقاي خمينـي  أفلذا با ت ،فبه ويرايش نج ،»متهم ساخت

توان نتيجه گرفت اي كه ميبه گونه ؛مواردي واجب دانسته تهمت به اهل بدعت را مجاز و در
  ).25(همان، ص تر است!ويرايش نجف از فايل صوتي در فتواي تهمت غليظ

عدم وجود  كنند كه:مي چنين استدلالاي ديگر در رد نظريه مدعي اينعده چنينهم 
خـود  ، انـد كه خود ايشان نگاشته» البيع كتاب« و» المحرمه مكاسب«اين مطلب در كتب 

ميرزاجـواد   ،خـلاف آقايـان   است. حضرت امـام بـر   اي براي ردنمودن ادعاي مدعيبينه
و محمدصـادق  » مباني منهـاج الصـالحين  « سيدتقي قمي در، »الطالب ارشاد« تبريزي در
گونـه  هـيچ ، اندكه به جواز تهمت به اهل بدعت تصريح داشته» فقه الصادق« رروحاني د

  شود.اي به اين مهم ندارند كه خود نشان عدم باور ايشان قلمداد مياشاره
را عدم باور به فتواي مذكور  وجه آن، ضمن اذعان به اين مهم ،مدعي در مقام پاسخ

 چنـين هـم پنـدارد.  البيـع را دليـل آن مـي    بلكه عدم ارتباط آن با مباحث كتاب ،داندنمي
از  مسـأله تلازمي با عدم قول به حرمـت  » المكاسب المحرمه« نپرداختن به آن در كتاب

در ايـن   ،كه فتوايش حرمت است مسألهچرا كه ايشان به بيش از ده  ؛جانب ايشان ندارد
 الوسـيله و كتاب نپرداخته است. اين درحالي است كه با رجوع به مكاسب محرمه تحرير

ادله ديگري داشته  ،توان عدم حرمت امور را به ايشان نسبت داد. عدم بحثنمي ،غير آن
من را ضمن دو بحـث  ؤم المخرج از جمله سبقريب مسألهاست. ايشان ملاك چندين 

  .)همان( اندالمحرمه مطرح كرده مفصل غيبت و كذب در مكاسب
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   دهد:ادامه ميمدعي 
زدن. مباهتـه يكـي از مسـوغات    بهتان بستن ودروغ تن وبافمباهته يعني دروغ

اي از فقهـا بـا اسـتناد بـه     تهمت در فقه نزد برخي فقهاسـت. دسـته   كذب و
به كساني كه ايشـان را اهـل    زدن)(به معناي نسبت خلاف واقع حديث بهتان

شـان مجـاز و   منان انـداختن ؤچشم م به نيت خير از، دانندبدعت در دين مي
دادن يـا همـان   به نظر ايشان نسـبت خـلاف واقـع    ،رونند. ازايندامشروع مي

بلكه به قصد ، نه تنها حرام نيست ،باره اهل بدعت دروغ در بهتان و تهمت و
         (كـديور،  مسـتحق ثـواب اخـروي هـم هسـت!      ،ديـن حـق   دفاع از اسلام و

  ).1ص، 1395خرداد 6
 در گويـد: از اخـلاق مـي   دين جـداي  به دين اخلاقي و، بندي دينبا تقسيم مدعي

حتي به مخالف و منتقد خود نسبت خـلاف واقـع و    ،مسلمانان مجاز نيستند» دين اخلاقي«
چنـين  نسبت خلاف است. هماز بهتان و  اكيد... مقتضي عدالت و قسط پرهيز ناروا بدهند. 

 مـا در او افترا و دروغ مطلقاً مردود است و با اعتقـادات فـرد اسـتثناپذير نيسـت... .     غيبت 
هـدف وسـيله را توجيـه كـرده.      نظام از اوجب واجبات است و حفظ» جدا از اخلاق دين«

بلكه در  ،نه تنها جايز ،اگر به مخالف سياسي باشد ،نسبت دروغ بهتان و، افترا، تهمت، غيبت
بـه فتـواي آقـاي خمينـي در     ). 10(همـان، ص مسـتوجب ثـواب اسـت!     مواقعي واجب و

گيري از يك منكر اهانت) براي پيش دروغ و، (از قبيل ناسزا ماتيتحريرالوسيله ارتكاب محر
متوقف بر ارتكـاب   ،زماني كه عدم تحقق حرام اشد، بدتر جايز است. در تعارض دو حرام

  حرام شديد را مرتكب شد. ،بايد براي رهايي از وقوع حرام اشدمي ،حرام شديد باشد
معارضه بـا   در واجبات است وحفظ نظام اوجب  استمرار نهضت و ،همين سياق بر

شـود. زيـرا   مقـدم مـي   هاآنبر، و كذب افترا، حرمت ترك موازين اخلاقي از قبيل بهتان
(كـديور،   باشـد موازين اخلاقي از واجبات مهـم مـي  ، اهم حفظ نظام از واجبات اشد و

  . )162ص، 1394آذر
الحــدود  در شــرح خــود بركتــاب 1االله خمينــيةيــقمــي شــاگرد آ منؤمحمــد مــ
به ايـن  » باهتوهم«باره قذف مبتدع از طريق بهتان به وي به استناد ابتدا در تحريرالوسيله
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بـا   كـه ايـن نـه  ، آبرو كـرد روشن و قاطع بي بايست با ادلهرسد كه مبتدع را مينتيجه مي

به او بهتان زد. سپس در شرح قذف مبتدع از طريـق   ،دادن امر خلاف واقع به وينسبت
اهانت به مبتدع را بـه ، قلت و قلت در يك ان» اكثروا فيهم السب« به وي با استناد سب 

؛مجاز شمرده وسيله سب دادن بـه حـرام ديگـر را بـه وي     از طريق نسـبت  هرچند سب
به امر  حرام دانسته است. سپس با ابداع احتمالي در بيان قبلي خود مناقشه كرده كه سب

الصـدق(كه بهتـان محسـوب     معلوم به امر اما سب، معلوم الكذب به مبتدع جايز نيست
، الصدق به وي مجاز است. يعني روايت مقتضي جواز مشكوك به امر شود) و سبنمي

مبتدع به امر مشكوك الصدق است. در مدرسه آقاي خميني با قيودي  بلكه رجحان سب
 بـودن بودن يك امر اهم شرعي بر محرمات اخلاقي يا مشـكوك الصـدق  از قبيل متوقف

توان مخالف را به امر خلاف واقع متهم كرد. در اين مي بارة مبتدع از باب سب امري در
اوجـب واجبـات اسـت و بـراي حفـظ آن       ،مدرسه فقهي استمرار نهضت يا حفظ نظام

شوند. منتقدان سياسي را چرا كه چنين افرادي مهدور العرض تلقي مي ؛توان بهتان زدمي
م انداخت! از نسبت خلاف واقع به ارتكاب اعمال منـافي  قيمتي از چشم مرد بايد به هر

جاسوسـي بـراي    يا وابستگي بـه اجانـب و   فساد مالي تا، اخلاق و عفت عمومي گرفته
  .)1397آذر27كديور، ( دول متخاصم

 مستندات در فقه امام

هاي قبل يا حتي سخنراني اخلاقي و، شده در آثار علميهاي انجامتوجه به بررسي با
» بـاهتوهم « بـه روايـت   1تنها جايي كه حضرت امام ،از پيروزي انقلاب اسلاميو بعد 

يك روايتي كه حـالا يـادم   «با عنوان استنادي  جلسه درس ولايت فقيه و ،انداستناد كرده
 . (كديور، صوت جلسه هفتم ولايت فقيه) باشدمي» نيست

 سيره و رويه فقهي

حضـرت   مخـالف  تـرين شاخص وانعن به روحاني سيدمحمد آقاي ،مدعي به عقيده
 تضعيف، مخالفت در وي معتقدند نجف مبارز روحانيون. بود نجف علميه حوزه در امام

 اطرافيـان  از برخـي . نكـرد  فروگذار چيزي بودنشانقلابي دليل به خميني آقايي و ايذا
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 شخص به زشت افتراي و بهتان سه 1350 خرداد و 1349 ماه مرداد در هم خميني آقاي
 حيـز  از سـيدمحمد روحـاني   شد باعث كه كردند منتشر وسيعي شكل به روحاني آقاي
 از چك صدور قضيه در روحاني محمد به زدنتهمت با مباهته فتواي. شود ساقط انتفاع
 آقـاي  سـوي  از كـه آنضـمن   سـفانه أمت و شد عملي وي وجه در ايران حكومت جانب
، نگرفـت  صـورت  زننـدگان بهتان و جاعلان و مفتريان با مناسبي تنبيه و برخورد خميني
 انجـام  تهمت مطلق كردنمحكوم و مفتريان طرد، شناسايي براي ثريؤم اقدام هيچ ايشان
  .)31، ص1394آذر ،(كديور ندادند

 انقلابـي  طـلاب  در برخورد بـا  حضرت امامكه  1348 مدعي با بررسي واقعه اسفند
كنـد  مي اعتراض شديداً ،ندبود كرده اهانت صدر موسي و محمدباقر به كه خود اطراف
 قبـال  در ايشـان  برانگيـز  مـل أت واكـنش  بـا  اخلاقي تقدير قابل واكنش اين مقايسه و در

 منظـر آقـاي خمينـي    از گيـرد كـه  روحاني نتيجـه مـي   محمدسيد به شدهزده هايتهمت
 و ممنـوع ) صـدرها (بودند نكـرده  مخالفـت  نهضت با كه علمايي به اهانت بلكه ،تهمت

ندارد. مـدعي   احترام بوده فعال نهضت عليه بر كه فقيهي آبروي اما، است بوده نادرست
 مدرسه در رسدمي نظر به كه است تفاوتي روحاني محمد و صدر دو دهد: بينادامه مي

 ،صـدر  زيـرا دو  ؛باشـد  داشته تامه دخالت تهمت شرعي حكم موضوع در خميني آقاي
نداشته و  بر قدمي نهضت عليه بر هاآنبودند.  تنها مرجعيت آقاي خويي را ترويج كرده

 بودنـد. حـال   نگفتـه  سخني استبدادي ضد نهضت و خميني آقاي عليه بر ايحتي كلمه
، تهمـت ، شـايعه  هـر ، بود نجف انقلابي ضد ترينشاخص به متهم روحاني محمد كهآن

 در كـه  تبعيـدي  سـيد  اطرف انقلابي طلاب و خميني آقاي عليه تخريبي و تحقير، بهتان
 آبروي و عرض آيا ،اتهامات صحت اين فرض بر .است وي سر زير ،دهدمي رخ نجف
) جواز حداقل(و لزوم [ي]فتوا همان عيناً برداشتي چنين با آيا! دارد؟ احترام فردي چنين
 اسـت؟  نبوده فقيه ولايت اسلامي؛ حكومت هفتم درس در درباري آخوندهاي به تهمت

  ).78-84، ص1397اسفند21(كديور، 
 پردازد:بندي مخالفان ميعي سپس به تقسيممد

 گردو هرگردي كه فهماند انقلابيش مايهكم و جوان شاگردان به خميني آقاي
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 يـا  سـاكت  باشد. فقهاينمي مهدورالعرض نهضت همراه نا فقيه هر و نيست
 مجـاز  كسي و است محترم شانآبروي اما ،كنندمي خطا ساكت مراجع مروج
 نظـر  بـه . ساقط كنـد  و افترا بهتان و تهمت طريق از عهجام در را هاآن نيست
 كـه  فقهـايي  اما. اندبوده فقها دسته اين از صدر موسي و صدر محمدباقر وي
، همراهـي دارنـد   اسـتبدادي  رژيـم  بـا  عمـلاً  و كنندمي تبليغ نهضت عليه بر

 هـدر  شـان آبـروي  و شـده  محسوب »سوء عالم« يا »درباري آخوند« مصداق
  . شوندمي محسوب العرض مهدور چنينهماست.  رفته

 سـيدمحمد  كـه  نكـرد  انكـار  مزاجش آتشين و انقلابي پيروان برابر در ايشان
 كـه  اشسياسـي  ذكاوت رغمعلي لذا. شودمي محسوب زمره اين از روحاني
 بـه  روحاني سيدمحمد سوي از وارده هايتهمت با پيروانش دادمي تشخيص
، انـد كـرده  واقـع  خـلاف  امـوري  بـه  مـتهم  را او كرده مثل به مقابله خودش
 سـكوت  بـا  را روحـاني  سـيد  بـه  بهتـان  و تهمـت  عمـلاً  و كردمي اغماض
 تهمـت ، بهتان كه جاستهمين نكته دقيقاً. نمودمي تقرير خود مندانهرضايت

 رويـه  بلكـه  ،مجـاز  خميني آقاي مدرسه در انقلاب ضد روحانيون به افترا و
 داده تشخيص حق اقامه مانع ثرؤم شكل به كه هركس پس. است بوده مقبول
 مهـدورالعرض  و شـود مـي  محسوب شبهه و بدعت اهل مصداق شرعاً، شود

 اسـقاط  بـراي  واقـع  خـلاف  امـر  دادننسـبت  و هدر آبرويش كه بود خواهد
(همـان،   اسـت  واجـب  بلكـه  ،جـايز  وي بـه  و افترا بهتان، تهمت، او آبروي
  . )74-75ص

 اسلامي حكومت و خميني آقاي عملي مدرسه علمي ورا نتيجه شفاف  هااينمدعي 
   .پنداردمي ايشان

   1تحليل اجتهادي ادله مدعي جواز بهتان براي حفظ نظام از نظر امام خميني
الگوي اجتهـادي در رويـه   «، »دلايل فقه الحديثي«در اين بخش از تحقيق به بررسي 

  يم:پردازمي» الگوي اجتهادي در سيره و رويه فقهي«و » فقهي
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  دلايل فقه الحديثي  
اسـت. از مرحـوم    شريف آمده كافي كتاب بار درنخستين» مباهته« به روايت موسوم

باشد كه هشتاد سال فاصله زماني مي و در حدود صد 7كليني تا عصر حضرت صادق
 بـن  محمـد  ،ابـوجعفر  يحيـي  بن محمد« است. نخستين راوي با چهار واسطه نقل شده

 شـيخ اصـحابنا فـي   « وي را با عبـارات  كهآنباشد. نجاشي ضمن مي »قمي رالعطا يحيي
طريـق   وي منسوب داشته و هاي چندي را بهكتاب ،ستوده »الحديث عين كثير ةثقزمانه 

حلـي نيـز در    علامـه  .)353ص ،ق1416، (نجاشـي  اسـت  بازگو كـرده  هاآنخود را به 
، دومـين راوي  .)157ص ،ق1402، لـي (ح اسـت  كار بـرده  را به» عين ةثق«، وصف وي

، (كاظمي كه مردي مورد وثوق است» الكوفي الهمداني خطابابي بن بن حسين محمد«
، كثيـر الروايـه  ، چـون عظـيم القـدر   نجاشي ايشان را با عباراتي هـم  ،)233ص ،ق1405

سـومين   .)334ص ،ق1416، (نجاشـي  ليف ستوده اسـت أالي روايته و حسن الت مسكون
امـام  ، جعفـر  بـن  كه از اصحاب امام موسي» نصر بزنطي ابي بن بن محمد احمد« راوي
ايشـان از مشـهورترين    .)373ص ،ق1420، (طوسـي  بوده اسـت  :امام جواد رضا و

 .)63ص ،ق1403، (خويي و در زمره مشايخ ثلاثه نيز قرار داشتند اصحاب اجماع بودند
كـان  و «... است كـه:  آورده 8جواد امام ورضا  وي با امام بيان ارتباط نجاشي نيز در

سـرحان   بـن  چهـارمين راوي داوود  .)75ص ،ق1416، (نجاشـي  »عندهما ةلالمنز عظيم
 .)178ص، ق1411، (حلـي  اسـت  ست كه علامـه حلـي او را ثقـه دانسـته    ا عطار كوفي

 وي را از اصحاب دو امام معصوم شيعه بر، نسبت كتاب بدو وي و نجاشي ضمن توثيق
 ،ق1416، (نجاشـي  اسـت  آخر طريق خود را به كتاب مزبور بـازگو كـرده   در شمرده و

و در كتـب متعـدد    روايت وارد نيسـت  اي در سند اينترين خدشهكم ،بنابراين .)59ص
، ق1406 ،(مجلسـي  است صحت كامل سند اين روايت تصريح شده بر، فقهي و روايي
  .)450ص، ق1422، قمي منؤمو  162ص، 14ج، ق1415 ،نراقي؛ 328ص

ميان منابع متقدم شـيعي موجـود    در شود ونمي اين روايت در منابع اهل سنت ديده
العقـول و شـرح    ةچون مـرآ است. در شروح مختلف كافي هم آمده فقط در كتاب كافي

المتقين نيز ةروض، الانواربحار، چون الوافيديگر كتب روايي هم مازندراني و صالح مولي
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را با اندكي تفاوت در  همين طريق آن ساير آثار به است. اما در مين شكل نقل شدهبه ه

بـه   اين روايت از وسايل الشيعه نقل شده و، التعزيرات و الحدود اند: درنقل تكرار كرده
 در تنبيـه  .)248ص، 1ج، تـا بـي ، (مقـدس نجفـي   اسـت  آمـده  »اهينوهم« جاي باهتوهم

نقل » ناهبوهم« به صورت» باهتوهم« عبارت، قرن ششم رسي درفا بن اثر ورام ،الخواطر
 نسـخ تنبيـه  الحكمـه نيـز بـا اتكـا      در ميـزان  .)163ص، 2ج، ق1410، (ورام است شده

 ايـن روايـت در   ذكر شده است كه عدم برداشت آنـان از » ناهبوهم« عبارت با، الخواطر
، شـهري ريدي محم ـ( مـل اسـت  أقابـل ت  خـود ، بدعت تخصيص حرمت بهتان به اهل

به » اهينوهم« مزبور را به شكل صاحب جواهر عبارت چنينهم .)237ص، 1ج، ق1419
پر واضـح اسـت كـه     .)413ص، 41ج، ق1404، (نجفي اندكردن بيان كردهمعناي اهانت

 كنـد. امـا  همگي در معناي حديث مباهته تغيير ايجـاد مـي  ، هاي گوناگون پيشينگزارش
  گردد.سبب تغيير در معنا نمي، قلهاي ديگر در نبرخي تفاوت

  لگوي اجتهادي مستندات در رويه فقهيا
حضـرت  » ولايت فقيـه «اين بخش از تحقيق با تحليل متن دروس حكومت اسلامي 

پـردازيم. در ادامـه بـا    مؤمن مي االلهآيةشود و سپس به بررسي نظر واقعي امام شروع مي
قبال پرسش مدرسه آقـاي خمينـي يـا    به است ،مقايسه روايت باهتوهم و مخالفان سياسي

  رويم.برداشت اشتباه مدعي مي

  هاي ولايت فقيهتحليل از متن صوتي درس
يـك از آثـار    استفاده از روايـت بـاهتوهم در هـيچ   ، تر اشاره شدجايي كه پيشاز آن

تنهـا جـايي كـه مـدعي ادعـاي خـود را بيـان         ،بنابراين ،شودديده نمي 1حضرت امام
 ـ  (ويرايش نجف) ولايت فقيهمتن  و در صوت ،داردمي فارسـي   و ي عربـي هـا نابـه زب
  باشد. مي

هـا بـه   سـازي صـوت درس  از پياده كتاب ويرايش نجف كه بعد، طبق ادعاي مدعي
دلالت آن از صوت به عنوان حكم  ،كردسپس اجازه تكثير پيدا مي رسيد وييد امام ميأت

  باشد.وجوبي بسيار شديدتر مي
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 ي فارسيهاناويرايش نجف به زب متن و مقايسه فايل صوتي اين ادعا و هنگاهي گذرا ب با
فـرض صـحت    بريم. بامي آن پي هاي عديدهاي موجود و تفاوتهو عربي به وجود اختلاف

شدن حجيت متن آن ساقط پي متن و در در اجمال، هاتفاوت بودن وادعا از اين چند متني
  كند.  ق فقهي و بدون پيش شرط ذهني را منتفي ميشود و استفاده دقياصطياد مي

 دروس بعـد  دارد صـوت مي بيان 1امام خميني آثار نشر و سسه حفظؤم كهآنحال 
 در 1349 سال بار دربراي اولين، حضرت امام نظر و زير ييدأت، ملاحظه سازي بااز پياده

شـده آن  هاي چاپنسخه است و شده نجف منتشر بيروت و زمان درهم نجف تدوين و
تمـامي ايـن    اسـت. در  كشورهاي مختلف توزيع شـده  ايراني در توسط نيروهاي مبارز

 مدعي وجود ندارد كه عـدم درج  مد نظركنون موارد  سال تا آن هاي منتشرشده ازنسخه
. بـوده اسـت  توسط شخص امـام   يا و حضرت امامييد أت با سال و به همان مربوط هاآن

، تنها فضـاي موجـود بـراي پـرورش ادعـاي مـدعي      ، رض صحت اين ادعاف با ،بنابراين
  فرمايند:ميكه  باشدمي حضرت اماماز  صوت موجود

 ـ  لكن همين مرد چقـدر مصـيبت بـر    ،از فقهاست يره يكير... ابوه ه اسـلام ب
 اند وزده كه وضعيت اسلام را بهم هستند هااينهمين مرد وارد شد...  واسطه

 تـان بـر  ديـن  كـه از  يك روايتي هست درـ   هااين كنند.ار ميدو لكه زنندمي
 ييهااينبرند. بين مي دين را از، اين افراد تان براز دين بترسيد، بترسيد هااين
ن يـادم  مـن الآ  كهـ   بعضيا هست يك روايتي در شان درجايز است غيبت كه

 سـت در ا كبيره نگناها ها...اين تهمتي كه ازنيست كجاست كه تهمتي به اون
هـا واجـب   گـاهي وقـت  ، شـود مي ها جايزوقت مواردي گاهي چنينهميك 
اين  ساقط بشه در جمعيت. اگر ،آبرو داشته باشد اگر ،شود كه اين آخوندمي

كنـد.  اسلام را سـاقط مـي  ، كندزمان را ساقط مي امام ،جمعيت ساقط نشه در
مـن  ، اش را بردارنـد بايـد عماعـه   را جوانان ما بايد ساقطش كرد. اين ،رواين
ـ    ايران؟! اينا عمامه اين را بايـد بردارنـد   اند اين جوانان ما دردانم مردهنمي

هـا.  بردارند در ايـن كوچـه   اش راقابل كشتن نيست. عمامه، نميگم بكشندش
يي كه به اسلام هااينجور نبود. امثال كه بوديم اين ما اند جوانان ما؟هدچرا مر
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به اسـم علمـاي   ، اسم فقهاي اسلام به، كنندها را دارند وارد ميلطمه جوراين

مـردم   را هااين، كننددر جوامع ما ايجاد مي ها راجور مفسدهاسلام دارند اين
شـون لازم  را كتـك  هـا ايـن اند كـه  ما موظف اين جوانان غيور، اندما موظف

نگذارند معمم ، رندبردا لكن خب عمامه را ،[خنده حضار] نيست خيلي بزنند
(كـديور،   هركسـي باشـد   نبايد تن ،است بيايند داخل مردم. اين لباس شريف

  . صوت جلسه هفتم درس ولايت فقيه)
تحـذير   بـاره  در» اهللامـين « ون روايتماز بيان مض پس 1حضرت امامشرح موضوع: 

بر  خي كه فقها علاوهاين واقعيت تاري بيان وظلمه  دستگاه از ورود فقها به :ائمه شديد
 زجرهاي فراوان به مخالفت بـا آنـان برخواسـتند و    با تحمل حبس و، امر از اين بودنمنزه
    فرمايند:ساواكي مي و هاي دربارياز آخوند هاي علميهحوزه تصفيه باره لزوم در چنينهم

، باشـد  منينؤاميرالم ـ بيو نا امر مسلمين باشد ولي خواهد...آدمي كه مي آن
 شـد يـا   آنـان  حواشي از دستگاه ظلمه و شده در وارد چهاگر چنان ،اين آدم

از امانت  اين ،كرد هم اطاعت اين كردند و امر هاآن شد و هاآن مور به امرأم
آخونـد   كـه  اما وقتي ]فرماينددر ادامه مي[ ديگر امين نيست رود ودست مي

يـك وقـت بخواهـد يـك     ، شـكم  ه بـراي ظلم ـ دستگاه بخواهد وارد شود به
را  غاز! مـا او  شندر چقدر؟ يك دستگاهي براي ماهي آخوندي وارد بشود در

 ست كه عمامه برهاآن اين موضوع مورد صحبت نيست. اشكال سر بكنيم؟ چه
شـكم   براي و يا نخوانده ديگر خوانده جاي جا ياچهار كلمه اين و گذاشته سر
 از فقهـاي  هااينچه كنيم؟  هااينبا  اند.ها پيوستهدستگاه رياست به اين بساط و

 را سازمان هااين دسته هستند كه يك هااين] كه كنندو اضافه مي[اسلام نيستند 
بـه   اگـر توانسـت  ، را هااينشد بكشد  اعياد كه كهاينكرده براي  امنيت درست

اگر نتوانسـت خـودش    ،(دربار)جاائمه جماعت را ببرد به آن علماي مثلاً، زور
 براي لقب اخيراً» بگويند« جلاله اعياد چه بكند برايشان جل باشد در داشته

  .)148ص ،1378(امام خميني،  اندجلاله گذاشته جل (شاه) يك نفرآدم
آخونـدهاي دنياطلـب وابسـته بـه      االله نبـودن امين اشاره ايشان به است كه واضح پر
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و طـرد   مـردم نزد  ساختن آنانو لزوم متهم دين نسبت به هاآنناحيه  تحذير از، سلاطين
فقها را بـه   9پيامبر است كه نقل از روايتي ست. تمامي اين اوصاف مربوط به دوهاآن

  است: روايت چنين است. متن دانسته» داران پيامبرانامانت« صورت مشروط
 ومـا ، االله رسول يا قيل:[الدنيا. يدخل في لم الفقاء امناء الرسل ما«: 9االله رسول قال

 »فاذا فعلـوا ذلـك فاحـذروهم علـي ديـنكم     ، اتباع السلطان ]الدنيا؟ قال:دخلوهم في
كـه وارد   مورد اعتماد پيامبرانند تا هنگامي فقها امين و ؛)46ص، 1ج، ق1407، (كليني

فرمودنـد:   دنيـا چيسـت؟   شان بهوارد شدن !خدا پيامبر شد: اي گفته دنيا نشده باشند.
  تان بترسيد. دين بر هاآن بايستي از، اگر چنان كردند ،ن از سلاطينكردرويپي
تان از آنان بترسيد و ؛ در دين»فاحذروهم علي دينكم« به صورت: برخي منابع كه در

ز ا« فرماينـد: مـي  آن روايت با استناد به و را متهم كنيد هاآن ؛»فاتهموهم«برخي ديگر در
» كه حالا يادم نيستروايتي« عبارت مدعي از برداشت .»دين بترسيد و... اين اشخاص بر

 كه اين افزايندمي باشد ومباهته مي از حديث »باهتوهم« مستقيم به عبارت غير به استناد
تهمـت   هـا آن به« معناي، »شان كنيدمبهوت« جاي بلكه به، ياد دارند روايت را نه تنها به

مـدعي   صراحت به امـام دارد؛ نظـر  ، كه صوتدليلي اند!! بهرا مفاد روايت دانسته »نيدبز
توانـد داشـته باشـد.    گيري مدعا را نمياما دلالت فقهي براي نتيجه ،باشدقابل استناد مي

بلكـه   ،در مورد تهمت غير اخلاقي هيچ دلالتي ندارد 1تمام بيانات امام كهاينعلاوه بر 
  كنند. هير اين اشخاص را يادآوري ميتش ايشان صرفاً

گـذاران در ديـن   بـا بـدعت   در مورد برخورد (مباهته) مفاد روايت كهاين توجه به با
 آخوندهاي دربـاري و  هاي علميه ازتصفيه حوزه موضوع بحث حضرت امام باشد ومي

 در امحضـرت ام ـ  چنـين همشود. انتفاع ساقط مي زحي كلي از اين مدعا به ،ساواكي بود
هـم نـه    آن ؛انددين را مطرح كرده گذاران دربا بدعت بحث لزوم برخورد ،جلسات قبل

فللعـالم ان  ، البـدع اذا ظهـرت « بلكه با استناد به حـديث معتبـر   ،»مباهته« به استناد روايت
، آيد ها پديدچون بدعت؛ )54، ص1ق، ج1407كليني، ( »يظهر علمه؛ والا فعليه لعنـه االله 

او خواهـد بـود.    را اظهار كند؛ وگرنه لعنت خدا بر است كه علم خويش اجبعالم و بر
كردن براي عبـارت  يكي از دلايل قائلين معناي مبهوت ،تر اشاره شدكه پيش جايياز آن
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 باشد. فلذا ذكر اين روايت بـراي مقابلـه بـا اهـل    اين حديث مي، »باهتوهم« برانگيزملأت

خود دليلي محكـم بـراي    ،ايشان ولايت فقيهت در جلسا 1حضرت امامبدعت توسط 
   باشد.و رد اعاي مدعي مي راحل آن امام فقه سياسيزدايي از ابهام

من بـه  ؤاالله م ـةينظر آ به ارائه خميني آقاي تعبير مدرسه كاربردنبا به ادامه در مدعي
را گسـترش بـه    آن پرداختـه و  امام خمينينويسان آثار و حاشيه شاگردان عنوان يكي از

  دهد:اسلامي مي جمهوري تمام نظام
 وي بـا اسـتناد   طريـق بهتـان بـه    بـاره قـذف مبتـدع از    قمي ابتدا در منؤمحمد م

آبـرو  و قاطع بـي  روشن بايد با ادلهرسد كه مبتدع را مياين نتيجه مي به» باهتوهم«
شرح  زد. سپس در هتانبه او ب ،وي خلاف واقع به دادن امرنسبت با كهايننه ، كرد

قلـت و   در يـك ان » السب اكثروا فيهم« وي با استناد به طريق سب قذف مبتدع از
طريـق   از هرچنـد سـب   ؛مجـاز شـمرده   وسيله سـب  اهانت به مبتدع را به، قلت
ست كـه  ا سوم اتهامي است... شق دانسته به وي حرام دادن به حرام ديگر رانسبت

 ،نـه يقـين داريـم دروغ اسـت    ، نه يقين داريم راست است ؛الصدق باشد مشكوك
جا اشكالي ندارد. ايـن  دروغ اين يا، مشكوك هستيم راست است، دهيماحتمال مي

با  كند كهمي نظام را باز دست عملاً، جواب اشكال آمده از اشكال و تبصره كه بعد
را به اين  لفين خودنتيجه مخا در و الصدق فرض كند مشكوك ها را نوعاًاتهام ،آن

اهم  بودن يك امرقبيل متوقف قيودي از خميني با مدرسه آقاي در امور متهم كند...
بـاب   مبتـدع از  بـاره  امري در بودنالصدق مشكوك اخلاقي يا محرمات شرعي بر

بهتان  به او حفظ نظامبراي  و خلاف واقع متهم كرد امر به مخالف را توانمي سب
  شوند. چنين افرادي مهدورالعرض تلقي ميچراكه  ؛زد

  قمي منؤاالله مةيواقعي آ بررسي نظر
، بود فاسق وفسق  اهل كسي اگر ،: طبق نظر شماسؤالپاسخ  در مؤمن محمد اللهةيآ
 »را حـرف  ايـن  نـزدم  مـن «: گويدمي، داد زنا نسبت جمله از نسبتي هر او به توانمي

مبـاني  « كتـاب  چـه در از آن. كنندتكذيب مي ار بهتان جواز و) 1393دي9 قمي، (مؤمن
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 .)1397دي10 ،موسـوي ( شـود جواز مباهتـه برداشـت نمـي   ، آمده است» الوسيله تحرير
اذا « روايـت  از فقره دو بهتان به باره جواز در »هالوسيل تحرير مباني« كتاب من درؤم االلهيةآ
 »بـاهتوهم « عبارت چنينهم .كندمي رد را دو هر و كرده اشاره »يتم اهل الريّب و البدع...أر
 رد، برنـده)  اسـتدلال قـاطع و   كردن بـا (مبهوت بهتان ايراد از غير دليل داشتن معنايي به را

اسـت.   مسلم پنداشته قذف غير بهتان و براي ايراد، دليل را به اين »باهتوهم« دلالت كرده و
 بهتـان  جـواز  بـراي  »سـبهم  مـن  اكثـروا « از دهدمي احتمال قلتي و قلت ان ايشان در يك

 از فقـره  ايـن  در »سـب « و اسـت  »سب« موارد از يكي، قذف گونه كهبدين ؛شود استدلال
 جـواز  تـوان از كه مي چيزي گيرند نهايتاست. ايشان نتيجه مي شده شمرده جايز روايت

»ديگـر  حرامـي  و كـذب  بـر  مشتمل قذف اما ،است به مسبوب اهانت، كرد استنباط »سب 
 الصـدق  معلوم مثلاً ؛نباشد كذب بر مشتمل اگر قذف، گويدمي استدراكي در گاهآن .است

 حـرام  بـر  مشتمل است و »سب« مصاديق از قذف حالتاين در، باشد الصدق مشكوك يا
  شود.مورد مي اين شامل »سبهم من اكثروا« در »سب« اطلاق و نيست ديگري

 عبارت اكي كه باراستد كند.را مطرح مي خود استدراك ادعاي اين با استناد به مدعي
 در كـه  اسـت  شده شروع ،است »شود گفته كهاين مگر« معناي به كه »يقال ان الا اللهم«

 شـان لغـوي  معنـاي  بـه  تنها كه، آن امثال و »فافهم«، »فتأمل« عبارت حوزوي شبيه متون
، ضـعف  بـه  اشـاره  مـوارد  از بسـياري  در دارد؛ مـتن  در ناگفته اشكال به اشاره و نيست
 بـراي  تـلاش ، هـا حاشيه و شروح از بخشي .دارد توجيه بودننادرست و آميزبودنتحكم
 متـون  كـه از اصـطلاحات   »يقـال  ان الا اللهـم « .هاستفتأمل در خفته اشكال بيان و كشف

 .دارد اسـتدراك  ضعف به اشاره بلكه ،نيست پاسخ و استدراك معناي به تنها، است حوزوي
 :اسـت  گفتـه  آمده عبارت اين از پس كه استدلالي باره در زنجاني شبيري اللهيةآ نمونه براي

 »يقـال  أن الا اللهـم « عنـوان  بـه  لذا، داندنمي محكم خيلي را دليل اين هم ايشان خود البته«
 »تقـول  ان الا« ارتعب اين گويا يا ).215، ص2، ج1389(مؤمن قمي،  »است كرده تعبير
   .»دارد... اشاره جواب آميزبودنتكلفّ به كه است »يقال ان الاّ اللهم« عبارت شبيه

 بـه  اشـاره  حـوزوي  متـون  در زيـرا  ؛شـمرد  توان ديدگاه نويسندهنمي عبارت را اين
 »يقـال  ان الا اللهـم « عبـارت  نظر به. دارد خود از بعد استدلال آميزبودنتكلف و ضعف
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 انشـايي  ديگـري  و اخبـاري  يكـي  (كه دارد »سب« و قذف ميان ماهوي تفاوت به اشاره
 مصـداق ، نباشـد  كذب بر مشتمل قذف اگر حتي كه معناست بدين تفاوت اين و است)

»بلكـه  ،نيسـت  آن جـواز  بـر  دليل قذف بودنالصدق معلوم، اين بر علاوه .نيست »سب 
 چهـار  بـا وجـود   تنهـا  و اسـت  كرده ممنوع گيرانهسخت را جنسي هاياتهام بيان شارع
 تطابق صرف كه معناست بدين گيريسخت اين .شودمي توجه اتهام اين به عادل شاهد

 نظـر  از اما ،باشد فرد لواط يا زنا به آگاه نفر يك بسا چه نيست؛ شارع مد نظر واقع با
 نيسـت  كـذب  بر مشتمل »سب« صرفاً قذف ،ديگر بيان به .است ممنوع آن بيان شارع
 جـايز  »سب« كه جايي در و شود »سب« مصداق، كذب بر اشتمال عدم صورت در كه

 حرمت از فراتر جنسي هاياتهام بيان حرمت، شارع ديدگاه در بلكه ،باشد جايز، است
 بـه  .اسـت  ممنوع آن بيان، باشند ديده عادل شاهد سه كهصورتي در حتي و است كذب
 ابتداي در، دارد »بعيد توجيه« كه معناي »يقال ان الا اللهم« كه است محتمل ،صورت هر

دو  هـر  من ضـمن رد ؤم ـ آقـاي  .باشد ديگري اشكال يا اشكال دو اين به اشاره، عبارت
 .كننـد مـي مطـرح   ،نشـانه ضـعف اسـت    عبارتي كـه  با دوم را توجيه استدلال، استدلال
، اسـت  واضـح  گرفـت. پـر  زدن را نتيجـه بهتان توان جوازيشان نميا عبارات از ،بنابراين
 بيـان  مـؤمن  هللايةآ ديدگاه را آن نادرستي به و نكرده توجه عبارت اين ساختار به مدعي
  اي شده است. سبب طرح چنين نظريه ،زمينه ذهني مدعيپيش كهايناست و يا  كرده

  سياسي مخالفان و »باهتوهم« روايت
قمـي   منؤاالله م ـةي ـتوسط آ »باهتوهم روايت« جواز بهتان با پذيرش، الفرض مح به

 بسـيار زيـاد اسـت و   ، ايـن روايـت   مد نظـر بدعت  نظام با اهل سياسي تفاوت مخالفان
 جـواز  مصـداق مـورد  ، انـد سياسـي  جهت كه مخالف آن سياسي را از توان مخالفاننمي

 شـود. مـي  رجـوع  بهتـان  حرمت اطلاقات و عمومات به ،صورت اين در ،بهتان دانست
 دليلـي  نـه  و است مؤمن هللايةآ متن در نه ،سياسي مخالفان به بدعت اهل معناي توسعه
چـه در خصـوص بيانـات امـام اشـاره شـده چنـين برداشـت         باشد و لذا چنانمي برآن

  نمايد. هي مين اساساًدليل است و قواعد فقهي و اصولي چنين برداشتي را لا اي بتوسعه
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  مدعي برداشت اشتباه مدرسه آقاي خميني يا
آثـار   باشد كه شرح بـر مي 1حضرت امام شاگرد برجسته من يكي از چندؤم االلهيةآ

از  يكـي  نظر غلط خود را از شود برداشتآيا مي كه جاستاين سؤال ايشان دارند. حال
مجتهد كه هـر دو   دو آيا و قهي ناميد؟ف مكتب و امام را مدرسه نويسان آثارها حاشيهده

 فقهـي بـه   را در يـك مـنهج   دارنـد  خـود را  به هاي خاص مربوطو انديشه نظرصاحب
معنـا نيسـت    جمهوري اسلامي بدين نظام هاي متعدد ايشان دروليتؤحساب آورد؟ مس

 محمـد  االلهيـة آ هـاي ديدگاه، موارد از بسياري است. در ديدگاه نظام، هاي ويكه ديدگاه
 فقيـه  ولايـت  نظريـه  در نمونه عنوان به. است متفاوت نظام رسمي هايديدگاه با مؤمن

 حضرت اما ،)45ص، 1394، (فيرحي نيست ديني سالاريمردم براي جايي، نمؤم هللايةآ
اگـر   حتـي  .)14/5/1362، اي(خامنـه  كنـد مي دفاع ديني سالاريمردم از ايخامنه هللايةآ

و سـيره   نظـام  ديـدگاه  را آن تـوان نمـي ، باشد مؤمن محمد هللايةآ ديدگاه، ادعاي مدعي
   مستمر فقهي امامين انقلاب دانست.

  الگوي اجتهادي در سيره و رويه فقهي 
 بـا وجـود   ،اشرف نجف به 1امام خميني دتبعي همزمان با پيروزي انقلاب و قبل از

يگـر مبتنـي بـر احتـرام     مراجع د فضلا و رابطه ايشان با، هاكردعمل و تمام اختلاف نظر
 امام خمينيروايت هواداران  مخصوصاً تاريخي و هايچينش گزاره بود. مدعي با متقابل

هوادارانش بـا روحـانيون    روحاني و االله سيدمحمدةيتصويري از معارضه سياسي ميان آ
  .)1394، (كديور كندانقلابي نجف ارائه مي

چـارچوب   در هاي شخصي واز نزاع ترتوان فرامي اي از اين ادعاها راقسمت عمده
هـاي  سـال  نجف دانست؛ زيـرا در  و يعني قم ؛تاريخي دو حوزه اصلي جهان تشيع نزاع

 عضـي از ب سياسـي ايشـان و   نجـف بـا مشـي    فضاي عمومي حوزه، به عراق تبعيد امام
توان مربوط بـه  را مي آن بخش ديگر (شاگردان مبارز) چندان همراهي نداشت. شاگردان

   دانست.، بودند امام خمينيكرد روحانيون مبارزي كه اطراف ملع
گيـري  نتيجـه  تاريخي توسط مدعي و گزارش چينش چند است استفاده از واضح پر

فقهي و حتي استناد به رويه سياسي  حجت براي استنباطتواند نمي، شانخواهبه نحو دل
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 جنس از نوعاً، عدم صحت صحت يا از ايشان فارغ نظر باشد. زيرا مصاديق موردايشان 

 افترا و گنجند. تهمتذيل عنوان حديث مباهته نمي در ،بنابراين .»بهتان« نه ،است »اتهام«
 و متحيـر  دروغ يـا  بـه  زدن(افتـرا  »بهـت « از و ديگـري  ظن) (گمان و »وهم« از (كه يكي
 هـاي بـاب  لفي درمعاني مخت و حقوق كاربردهاي متفاوت و فقه در ،است ساختن)مبهوت

 ،رواخلاقي دارد. ازايـن  و امور اجتماعي در محرمه و مكاسب، جهاد، شهود شهادت، قضا
 ؛را به ايشان منسـوب داشـت   امام خمينيكرد برخي انقلابيون جوان هوادار توان عملنمي

  اند كه:آورده، دوره از معارضات آن جريان يكي كرد ايشان درباب عمل زيرا در
 آذر و 16نامـه مـاه  باره سيدمحمد روحاني در چه درمطالعه آن با مينيامام خ
 مصطفي كوشـيد تـا  با كمك سيد و سخت خشمگين شد، آزاد آمده بود ايران

 و شناسـايي كنـد   مرزي رافارسي برون براي نشريات فرستادگان اين گزارش
، رز نجـف يك از روحانيون مبا دهد. ليكن هيچ بازخواست قرار آنان را مورد

امام زنده  انديشه را در كوشيدند اين نكرده و به نگارش اين گزارش اعتراف
  .)899ص، 1382، (روحاني باشد گزارش از ايران رفتهكه شايد اين كنند

  گيرينتيجه
ايـن ميـان    در كـس پوشـيده نيسـت.   هـيچ  گذاران در دين برلزوم برخورد با بدعت

، متفـاوت  كـاملاً دو برداشـت   بـا » بـاهتوهم « صعبارت مشخ با استفاده از روايت نبوي
استناد به آيـات و  ه گروهي ب اي را فراهم آورده است.زمينه سوء استفاده و انحراف عده

در  شدن از استدلال را مراد از عبارت فوق دانسته ومات و مبهوت، روايت حرمت بهتان
 ـ   گمراهـي   دليـل حفـظ مصـلحت افـراد جامعـه از انحطـاط و      ه مقابل گروهـي ديگـر ب

انـد كـه بسـياري از فقهـا نظيـر      زدن را مراد خود بيان داشـته معناي بهتان، گذارانبدعت
با استناد به روايت باهتوهم نظر خـود را جـايزبودن    تبريزي و صانعي به صورت صريح

  اند.شخص مبتدع بيان كرده بهتان بر
بيانـات   ثـار و حتي مضمون آن در تمام آ يا به اين روايت و عدم اشاره حضرت امام

ايشان مشهود است. محل بحث مرسوم و متداول فقهي فقيهان در خصوص فتواي فوق 
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نسبت به حكم مذكور خالي بوده و حفظ جمـلات فـوق در متـون اصـلاح      در فقه امام
اماره مسلم در عدم فتواي ايشان به امكان حفظ نظام از  ،شده و تقريرشده دروس ايشان

بند مدارس فقهي رقيب ايشان به حكم مذكور پاي كهاين باشد. خصوصاًطريق بهتان مي
چه نگاهي مثبـت  چنان اند و مرسوم و معهود اين است كه فقيه اصولاًبوده و فتوا نموده

در اين تفريع فـروع بـدان اشـاره خواهـد      حتماً ،يا منفي به فتواي مذكور داشته باشد و
ييدشـده در تحقيـق   أويت فرضيه تتق ،نمود و عدم ذكر فرع مذكور و اتخاذ موضع فقهي

عمومات رعايت حقوق عامـه در برابـر حكومـت از نگـاه فقهـي       كهايناست. علاوه بر 
ايشان مسلم و آبي از هرگونه تخصيص است و لذا عمومات فقهي مذكور حكومت بـر  

توان گزاره استخدام بهتان بـراي حفـظ   خواهد داشت و به هيچ عنوان نمي مسألهفرض 
    ييد قرار داد.أقه سياسي امام مورد تنظام را در ف
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